
 

 
 معناشناسی تطبیقی صفات خبری

 *صحیح بخاریشیخ صدوق و  وحیدالتدر کتاب 

  **سید عبدالرئوف افضلی

 دهــچکی

. است.. .اخلاق و، فقه، سنت در خداشناسیصحیح بخاری از منابع مهم اهلِ
در این مقاله دربارۀ . توحید صدوق نیز از منابع مهم شیعه در خداشناسی است

براساس کتاب . کنیممیدو کتاب مهم بحث صفات خبری خداوند از منظر این
توان به معنای ظاهری به خداوند صفات خبری خداوند را می، صحیح بخاری

لازمۀ این ، متافیزیکیهای معنایی گزارهتشبیه و حتی بی، نسبت است؛ درنتیجه
داند؛ های متافیزیکی را معنادار میگزاره، توحید صدوق برعکس. دیدگاه است

شأن متعالی خداوند سازگاری ندارد به نحو قابل رو صفات خبری را که با ازاین
ایجاد تلازم بین تشبیه . ها دست یابدبرد تا به معنای صحیح آنپذیرش تأویل می

های قایل به معنایی و در نتیجه قرار دادن دیدگاه بخاری در زمرۀ دیدگاهو بی
شبهه اگر بپذیریم بخاری م. معنایی از دستاوردهای مهم مطالعۀ کنونی استبی

تنها تفاوت دیدگاه صدوق آنگاه نه، معنایی استبی، است و سرانجام تشبیه
بلکه نگاه ما به ، )مدافع معناداری( و نظریۀ بخاری )مخالف معناداری( آشکار
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 مقدمه. 1

. خداوند صفات بسیاری دارد. معناشناسی صفات خداوند است، یکی از مباحث مهم کلامی
، ما در این مقاله. اندانواع مختلف صفات الهی، صفات فعلی و صفات خبری، صفات ذاتی

دهد باوجود اهمیت این وجو نشان میجست. گیریممیمعناشناسی صفات خبری خداوند را پِی
ها روشن باشد؛ اما شاید اصل دیدگاه. درخوری دربارۀ آن انجام نشده است پژوهش، بحث

کوشیم دیدگاه در این مقاله می. وجوی بیشتری نیاز داردها و تبیین لوازمشان به جستمقایسۀ آن
به جایگاهشان درمیان هردو کتاب باتوجه. را مقایسه کنیم صحیح بخاریصدوق و  توحید

تواند ما را در انتخاب راه درست و رسیدن به هدف ها میاند و آشنایی با آنمهمبسیار ، مسلمانان
خوب است به نظریات مهمِ معناشناسیِ صفات خبری ، پیش از ورود به این بحث. یاری کند

 .ای کنیماشاره

 نظریات معناشناسیِ صفات خبری. 2

شکل به این اینگذشتگان بهنسبت جدیدی در زبان دین است و معناشناسی صفات خدا بحث به
دانستند؛ اما چنین نیست که اصلاً های دینی را مسلم میاند؛ زیرا معناداری گزارهبحث نپرداخته

دغدغۀ . اندباره دغدغه داشتهها نیز درایندهد آنها نشان مینظریه. وارد این حوزه نشده باشند
تردید ثی مانند مبحث صفات خداوند را بیمباح، شودهای دینی نمیها اگرچه شامل همۀ گزارهآن

. شویمهای پیشین و کنونی این حوزه آشنا میترین نظریهبا برخی از مهم، در ادامه. دهدپوشش می
 .ها ما را در شناخت بهتر دیدگاه صدوق و بخاری کمک خواهد کردآشنایی با این نظریه

، های تشبیهنظریه. وجود دارد های مختلفی دربارۀ معناشناسی صفات خبری خداوندنظریه
های اسلامی مروری بر تاریخ فرقه. اندهای مهمبرخی از نظریه، توقف و اثبات بلاکیف، تأویل

 .دارِ مسلمانان بوده استهای ریشهدهد بحث صفت از بحثنشان می

. دهندمیها به خداوند نسبت معنای ظاهری آنها صفات خبری را بهآن. کسانی به تشبیه معتقدند
، مانند حرکت، ها صفات جسمانیآن. به تشبیه معتقدند.. .حشویه و، کرامیه، حدیثمعمولاً اهلِ

تواند با ریاضت و پشتمسلمان مخلص می، از منظر آنان. دهندرا به خداوند نسبت می.. .مکان و
 (119-118، 1: ج1364، )شهرستانی 1. کار به جایی برسد که با خداوند دیدار و مصافحه کند

، سر، پا، که انسان دستگونهها معتقدند خداوند همانند انسان اعضا و جوارج دارد؛ همانآن
توخالی ، ها باور دارند خداوند از سر تا سینهآن. خداوند نیز چنین است، چشم و گوش دارد، زبان
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ان قرآن برای ها اوصافی را که در لسآن. موی او فرفری است. توپرُ است، و از سینه به پایین
 .(121)همان:  2. رودکار میتأویل برای خداوند بهاستثنا و بیبی، کار رفته استخداوند به

، ازنظر آن، داندرسد این نظریه صفات خبری خداوند را معنادار و مفهوم مینظر میاگرچه به
درصورتی معنا پیدا ها این گزاره. های متافیزیکی و صفات الهی معنای محصلی ندارندگزاره

های حسی معنادارند و فقط گزاره، دیگرعبارتِها را به محسوسات فروبکاهیم؛ بهکنند که آنمی
همۀ اوصاف خداوند را طوری معنا ، رومعنایند؛ ازاینبی، هایی که مبتنی بر حس نباشندگزاره

 .کنند که برای همگان ملموس باشدمی

. تزله و گروهای همسو با آنان چنین دیدگاهی دارندمع. گروهی نیز به تأویل معتقدند
داند و آیات و روایاتی را که در مظان شهرستانی معتقد است این گروه نظریۀ تشبیه را مردود می

 (57)همان:  3. کندتفسیر و تأویل می، اندتشبیه

کلامی  هایها در کتابفهرست توجیهات و تأویلات آن. گفتیم معتزله به تأویل معتقد است
ههَُ كُلُّ شَي  »ها آیۀ آن، آمده است؛ برای مثال ( که مشعر به صورت 88)قصص:  «ءٍ هالكٌِ إلَِّا وَج 

ذات خداوند ، در این آیه« وجه»ها معتقدند منظور از آن. کنندداشتن خداوند است توجیه می
. شایع استمعنای بخش خاصی از بدن و این معنای وجه در زبان عربی نه صورت به، است

منظورشان این است که جنس این پارچه خوب ، «وجه هذا الثوب جید»گویند وقتی اعراب می
معنای ، گویندها میبلکه همان چیزی باشد که تشبیهی، اگر منظور از وجه این معنا نباشد. است

همۀ ، آیه درست نخواهد بود؛ زیرا معنای آیه این خواهد شد که خداوند اجزا دارد و جز صورت
 .(151ق: 1422، )قاضی عبدالجبار اجزای او ازبین خواهد رفت؛ اما این معنا نادرست است

معنای استقرار به، هادر این آیه از منظر تشبیهی« استوی». آیۀ پنج سورۀ طه است، مثال دیگر
داند؛ است و گویا خداوند بر تخت خود مستقر شده است! معتزله این برداشت را درست نمی

 .(152)همان: که خداوند جسم نیست زیرا مستلزم تشبیه و تجسیم است؛ درحالی

که مبتنی بر تقدم شناخت عقلی بر شناخت نقلی و برتری عوالم مجرد بر عالم ، این نظریه
اگر ناگزیریم به زبان متعارف . کندور دارد زبان متافیزیک با زبان فیزیک فرق میبا، مادی است

اگرچه براساس . باید سخنمان با آن ساحت متعالی سازگار باشد، دربارۀ متافیزیک سخن بگوییم
های همین دیدگاه باید گفت که شیعه نیز تااندازه، این نگره از آنِ معتزله است، های رایجنظریه
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ها را طوری فهمید که با ساحت ها صفات خبری خداوند معنادارند و باید آنازنظر آن. درا دار
 .(16تا: بی، دانند )اشعریالبته برخی معتزله را اهل نفی می. قدس ربوبی ناسازگار نباشد

سلیمان و بنانس و مقاتلبنمانند مالک، حدیثگروهی از اهلِ. گروه سوم به توقف معتقدند
، این گروه با تأویل مخالف است )شهرستانی. حنبل چنین نگاهی داشتندها احمدبنآنتبعِ به

اینان اگر با . داندمی« تدین»ارزش و صبغۀ اصلی خود را شناخت عقلی را بی، (120، 1: ج1364
کنند و این کار بازهم در موضعشان بازنگری نمی، رو شوندشان روبهتعارضات آشکاری در فهم

 .کنندۀ دیگری برخورد کننددهند که با نصوص قانعی ادامه میرا تا زمان

( و سپس کسانی مانند 46ق: 1405، نظریۀ بلاکیف را نخست ابوحنیفه مطرح کرد )معطی
توان به نظریۀ تشبیه یا این نظریه را می. (16 تا:بی، اشعری به آن گرایش پیدا کردند )اشعریشیخ

 .(323-319ق: 1412، توان آن را نظریۀ مستقلی دانست )سبحانینمی، روتأویل ارجاع داد؛ ازاین

 معناشناسی صفات خبری در صحیح بخاری. 3

اکنون پرسش این است: بخاری . ها دربارۀ معناشناسی صفات خداوند بسیار استگفتیم دیدگاه
یه تمایل کم به کدام تمایل پیدا کرده است؟ آیا به تشبکدام نظریه را برگزیده یا دستِ، صحیحدر 

آیا او طرفدار ، دیگرعبارتِدهد؟ بهدارد یا نظریات دیگری مانند تأویل یا توقف را ترجیح می
کند؟ بخاری باوجود معنایی دفاع مینظریۀ معناداری صفات خبری خداوند است یا از نظریۀ بی

بخاری . عنایی استمطرفدار نظریۀ بی، دانندکه او را طرفدار نظریۀ معناداری می، های رایجدیدگاه
فرض تشبیه با چون پیش، ظاهر طرفدار نظریۀ معناداری و به تشبیه معتقد استاگرچه به

معنایی فرض نظریۀ بیپیش. معنایی دانستباید او را طرفدار بی، معنایی یکی استفرض بیپیش
منظر از . چیز معناداری وجود ندارد، آن است که فقط محسوسات معنا دارد و جز محسوسات

های غیرحسی و غیرتجربی معنای محصلی های حسی معنادار است و گزارهمشبهه نیز فقط گزاره
در قالب محسوسات تبیین ، های متافزیکی را معنادار کنندها برای اینکه گزارهرو آنندارد؛ ازاین

معنایی ( نظریۀ تشبیه به بی2( بخاری مشبهه است؛ 1کنند؛ پس باید دو چیز را اثبات کرد: می
تراجم و تفاسیر وی و کلام ، ما تشبیهی بودن بخاری را با روایات منقول وی. شودمنجر می

 .کنیمشارحانش اثبات می
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 صحیح بخاریروایات تشبیهی در . 3-1

، کنندۀ دیدگاه وی است؛ زیرا بخاری به انتخاب روایاتمنعکس، تشبیهی از بخارینقل روایات 
ها وی روایات بسیاری در اختیار داشته که بیشترشان س گزارشبراسا. بسیار حساس بوده است

این گزینش نشانگر دیدگاه . برخی را گزینش کرده است، اما با معیارهایی که داشته درست بوده؛
خطیب همچنین آورده است که وی فقط به احادیث صحیح . (8، 2تا: جبی، وی است )خطیب

 )همان( 4. ظاهر فقط برخی را انتخاب کرده استبه، توجه کرده و از انبوه روایات صحیح

 روایات اثبات ترکب برای خداوند. 3-1-1

به . کندوجود دارد که ترکب و اجزا را برای حضرت حق اثبات می صحیح بخاریروایاتی در 
 کنیم:برخی از این روایات اشاره می

 صورت خداوند. 1-1-1 -3

دهد خداوند متعال صورت دارد و هایی وجود دارد که نشان میروایت صحیح بخاریدر 
 .صورتش شبیه صورت انسان است

خداوند آدم را »فرماید: می شکلی خداوند و انسان: پیامبر اکرم الف( روایت ناظر به هم
کنیم مشاهده می. (2299، 5م: ج1987، )بخاری« شصت ذراع بود، صورت خود آفرید که قامتشبه

شکل خودش آفریده است؛ را به ه در این روایت تصریح شده که خداوند حضرت آدم ک
 .خداوند صورت دارد و صورت او شبیه صورت انسان است، دیگرعبارتِبه

خود بابی با عنوان اجتناب از  صحیحب( روایات ناظر به ویژگی صورت انسان: بخاری در 
کند که براساس آن روایتی را از ابوهریره نقل میدر این باب . ضربه زدن به صورت انسان دارد

، 2ای وارد کند )همان: جنباید به صورت او لطمه، هرگاه کسی بخواهد بردۀ خود را تنبیه کند
، احترامی به صورت انسانبی، رو(؛ زیرا صورت خداوند شبیه صورت انسان است؛ ازاین902

 .احترامی به خداوند سبحان خواهد بودمانند بی

 دست خداوند. 1-1-2 -3

ها دست دارد و با آن همانند آید که خداوند همانند انساندست میبه صحیح بخاریاز روایات 
 .کندها کار میانسان
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و انفاق چیزی  دست خدا پُر است»فرماید: می الف( روایت ابوهریره که در آن پیامبر 
 (1122، 4)همان: ج «.شودترازو در دست اوست که ]کفۀ آن[ بالا و پایین می کند.از آن کم نمی

دست او هیچ وقت خالی ، ب( روایت دیگری از ابوهریره است که در آن خداوند دست دارد
 .(2699، 6نیست و همیشه پر است )همان: ج

ند گوید خداومی حضرت ، ج( در روایت دیگری که از ابوسعید خدری وارده شده است
گرداند کند و با دست خود آن را میان بهشتیان میدر روز قیامت زمین را به قرص نانی تبدیل می

 .(2389، 5)همان: ج

 پای خداوند. 3 -1-1 -3

پا داشتن ، کنداز دیگر صفاتی که بخاری در قالب روایات منقول از حضرت ختمی مرتبت نقل می
رجل . 6است و هم معادل قدم 5هم معادل رجل، فارسیرسد کلمۀ پا در نظر میبه. خداوند است

روایات «( قدم»و « رجل». )المنجد. شود؛ اما قدم فقط به پادر عربی به پا و ساق پا اطلاق می
اند و برخی دیگر از تعابیری مانند برخی از روایات از قدم استفاده کرده. باره فراوان استدراین

 .ساق و رجل

شوند و دوزخیان در آتش انداخته می»فرماید: می آن نبی اکرم که در  الف( روایت انس
. گذاردرا در آن میپایش که خداوند متعال تاجایی« آیا بیشتر از این هم هست؟»گوید: دوزخ می

ز این روایت و امثال ا. (1835، 4: ج 1387، )بخاری. «بس است. گوید: بس استآنگاه دوزخ می
شود که خداوند قدم یا پا دارد و با قرار استفاده می خوبی ( به2689، 6م: ج1987، آن )بخاری

 .نشاندآن را فرومی، های آتشدادن آن در شعله

روز قیامت[ پروردگار ما »]گوید: می حضرت ب( روایت ابوسعید خدری که در آن 
 .(1871، 4ج)همان: « کنندکند و همۀ مردان و زنان مؤمن دربرابرش سجده میساقش را برهنه می

پس . مگر خداوند پایش را در آن بگذارد، شودج( روایت ابوهریره که براساس آن دوزخ پر نمی
 .(1836)همان:  «.بس است. بس است»گوید: دوزخ می، از آنکه خداوند پای خود را در آن قرار داد
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ابوهریره نیز همین معنا در روایت دیگری از . در این روایت از تعبیر رجل استفاده شده است
( از تعبیر ساق استفاده 2706در این روایت و امثال آن )همان: . (2711، 6آمده است )همان: ج

 .شده است

برخی از شارحان بخاری نیز . داندرسد بخاری پا داشتن را یکی از صفات الهی مینظر میبه
، از منظر غنیمان. ل استرساند که پا داشتن از صفات خدای متعاخوبی میاند این روایات بهگفته

کند؛ پس معنای ظاهری آن فهمید؛ همان چیزی که روایات اثبات میپا داشتن خداوند را باید به
کنترل جهنم ، توجیهاتی مانند اینکه مراد از قدم خداوند. نامقبول است، دیدگاه طرفداران تأویل

 .(131، 1تا: جبی ،)غنیمان محلی از اعراب ندارد. ..و جلوگیری از طغیان آن است و

 اثبات لوازم ترکب. 1 -3-2

اکنون باید اعتقاد به خدایی که مانند . تاکنون با برخی روایات حاکی از ترکیب الهی آشنا شدیم
 .چه لوازمی ممکن است داشته باشد، اجسام مرکب است و اجزا دارد

 اثبات مکان. 3-1-2-1

روایات فراوانی در . داشتن خداوند استمکان ، یکی از لوازم آشکار جسمانی بودن یا ترکب
توان برداشت کرد که خداوند جایی دارد و در مکانی استقرار ها میهست که از آن صحیح بخاری

 .کنیمهایی بسنده مییافته است؛ ولی ما به نمونه
و باید بدانیم خداوند بین ما ، ایستیمکه به نماز میمالک که در آن هنگامیابنالف( روایت انس
در  7.(159، 1)همان: ج باید هنگام نماز حواسمان جمع باشد و مؤدب باشیم، قبله قرار دارد؛ بنابراین

سمت کند خداوند در مکانی بهروایت دیگری نیز با همین مضمون آمده است که حضرت تأکید می
 .(2265، 5ج م:1987، باید احترام این ناحیه را حفظ کرد )بخاری، روقبله قرار دارد؛ ازاین

روایات بسیاری دربارۀ عرش و کرسی ، مانند صحاح دیگر صحیح بخاریب( روایات عرش: در 
آنچه دیدگاه بخاری را متمایز ، اگرچه این روایات در مجامع روایی شیعه نیز هست. خداوند هست

 .دکنها را تفسیر و تأویل نمیکند آن است که او به معنای ظاهری روایات معتقد است و آنمی

آمده است که زمانی خداوند وجود داشت و در کنار او چیز  صحیح بخاریدر روایتی در 
در روایت . (1166، 3بر آب قرار داشت )همان: ج، عرش خدای سبحان در آن زمان. دیگری نبود

در این . ها با یکدیگر بسیار استدیگری آمده است که بهشت درجات مختلفی دارد و تفاوت آن
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خواهد که همیشه فردوس را از خداوند بخواهند؛ زیرا این از اصحاب خود میروایت حضرت 
 .(1028قسمت از بهشت بهترین جای آن است و گویا عرش خداوند بر فراز آن قرار دارد )همان: 

 اثبات دیدن. 3-1-3

، اگر خداوند جسم باشد. دیده شدن خداوند است، یکی دیگر از لوازم جسمانی بودن و ترکب
برخی . حرف و حدیث دربارۀ دیدن خداوند بسیار است. دیدنی باشد، مانند سایر اجسامباید ه

اند؛ یعنی خداوند در این دنیا دیدنی برخی نیز آن را محدود پذیرفته. اندکُل انکار کردهآن را به
 .توانند او را با همان چشمان ظاهری خود ببینندنیست؛ اما در آخرت دیدنی است و مؤمنان می

آید که وی به دیدن خداوند معتقد است و دیدن او را دست میبه صحیحاز روایات بخاری در 
 .آوردروایات و شواهدی را برای اثبات مدعای خود می، روداند؛ ازاینکم در آخرت میسر میدست

کند و خدا و ماه را مقایسه می الف( روایت باب نماز عصر که بر پایه آن حضرت 
خداوند نیز دیدنی ، تواند آن را ببیندطورکه ماه دیدنی است و هر انسان سالم میفرماید همانمی

بخاری شبیه این روایت را . (209و  203، 1ج ، همان) تواند او را ببینداست و دیدگان سالم می
نیکی از هردو روایت به.  نقل کرده استعبداللهدر باب نماز صبح نیز با سند دیگر از جریرابن

کم در آخرت دیدنی است و کسانی که مواظبت خداوند دست، آید که ازنظر بخاریدست میبه
 .مند خواهند بوددر آخرت از نعمت دیدن خداوند بهره، نماز عصر یا صبح باشند

که از آن ب( روایت باب فضیلت سجده: بخاری در باب فضیلت سجده روایتی آورده است 
طورکه همان، براساس این روایت. پذیر استآید که دیدن خداوند در آخرت امکانخوبی برمیبه

دیدن قرص ماه در شب چهاردهم در هوای صاف ممکن است و در آن شکی نیست و همچنین 
دیدن خداوند در روز ، کنددیدن خورشید در هوای آفتابی ممکن است و کسی در آن تردید نمی

 .(2403، 5نیز عملی است و کسی نباید دربارۀ آن تردیدی به دل راه دهد )همان: جقیامت 

 اثبات حرکت. 3-1-4

حرکت جوهری لازمۀ هر جسمی . حرکت است، یکی دیگر از لوازم جسمانی بودن و ترکب
حرکت ، صحیح بخاریبراساس روایات . دهداست؛ اما حرکت عرضی در برخی اجسام رخ می

خدای بخاری برخلاف خدای بسیاری از گروها . توان به خداوند نسبت دادمیو فرود آمدن را 
 .کندآید و دوباره صعود میفرود می، رودمانند انسان راه می، های اسلامیو فرقه
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به ، خداوند هر شب پس از گذشتن دوسوم آنالف( در روایتی از ابوهریره آمده است که 
 .(382ص  ،1ج ، همان) 8کندآسمان دنیا نزول می

کند ب( بخاری همین روایت را با سند دیگری از اسماعیل به سند خود از ابوهریره نقل می

آید و ها به آسمان دنیا فرود میگوید که خداوند شبمی که وی به نقل از رسول اکرم 
 .(2723، 6ج کند )همان:دعای مؤمنان و نیازمندان را اجابت می

اگرچه براساس . است صحیح بخاریاندک از روایات تشبیهی در های بسیار این روایات نمونه
جای روایات توانسته است بهروایات دیگری نیز در اختیار او بوده و او می، سخن خود بخاری

. دهد او گرایش تشبیهی داشته استانتخاب روایات بالا نشان می، ها استفاده کندتشبیهی از آن
 توانیم اثبات کنیم:میهای دیگر نیز راهگرایش تشبیهی بخاری را از 

 اثبات دیدگاه بخاری با تراجم وی. 3-2

دهندۀ مشی تواند نشانمی، تراجم یا عناوینی که بخاری برای ابواب کتاب خود انتخاب کرده است
بخاری بادقت عناوینی را انتخاب کرده است که با برداشت و اعتقادات او سازگار . فکری او باشد

. کرده استدیدگاه خود را برای دیگران بیان می، وی با چنین عناوین و تراجمی، دیگرعبارتِبهباشد؛ 
تراجمی وجود دارد که تشبیهی بودن بخاری را آشکار  صحیح بخاریدهد که در وجو نشان میجست

لهِِ ، کند؛ برای مثالمی شُهُ عَلىَ ال مَاءِ ) باب قوَ  ِ تعََالىَ(؛ 1724، 4)همان: ج (وَكَانَ عَر  لِ اللَّا لمَِا ) باب قوَ 

ِ تعََالىَبا(؛ 2695، 6)همان: ج (خَلقَ تُ بیِدََىا  لِ اللَّا ضَ أنَ  تزَُولََّ ) ب قوَ  سِكُ السامَوَاتِ وَالأرَ  َ يمُ   (إنِا اللَّا
 ...( و2712)همان: 

 اثبات دیدگاه بخاری با تفاسیر وی. 3ـ 3

حرف و . قضیۀ استوا، دهد؛ برای مثالودن وی را نشان میبخاری تفاسیر مختلفی دارد که تشبیهی ب
برخی به استعاره معتقدند؛ اما کسانی مانند حنابله و . حدیث دربارۀ استوای الهی بر عرش بسیار است

بخاری در . اندکار بردهمعنای ظاهری آن برای خداوند بهاین واژه را به، حدیث و ازجمله بخاریاهلِ
گوید نقل از ابوعالیه میوی در جایی به. تفسیر کرده است« بالا رفتن»واژه را به گاهی این ، صحیح

توََى إلِىَ السامَاءِ ) أبَوُ ال عَالیِةَِ قاَلَ معنای ارتفاع یا بالا رفتن است: که استوا به . (2698)همان:  ( ارتْفَعََاس 
گونه که بخاری نقل کرده آن، هدازنظر مجا. او در جای دیگر این معنا را از مجاهد نقل کرده است

توََى) وَقاَلَ مُجَاهِد»معنای بالارفتن است: استوا به، است شِ ( اس  )همان( ممکن است  «.عَلاَ عَلىَ ال عَر 
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تر گفتیم دهد بخاری معتقد به این دیدگاه باشد؛ اما پیشقول است و نشان نمیها فقط نقلِبگویند این
اگر او . آن حدیث یا دیدگاه را پذیرفته است، کندرا از کسی نقل می وقتی بخاری روایتی یا دیدگاهی

معنای بالا رفتن خداوند استوای الهی ازنظر بخاری به، کند؛ بنابرایننقل نمی، چیزی را نپذیرفته باشد
 .است

 اثبات دیدگاه بخاری با کلام شارحان وی. 3-4

معتقد است که ازنظر بخاری دیدن ، یکی دیگر از شارحان بخاری (.ق855 -762بدرالدین عینی )
وی در جایی تمام روایاتی را دربارۀ دیدن خداوند . خداوند در آخرت برای مؤمنان ممکن است

گردآوری کرده که مدّنظر بخاری بوده و این نگاه را در خواننده تقویت کرده است که بخاری 
وی با استقصا به شش روایت در آثار . داندنان ممکن میدیدن حضرت اله را در آخرت برای مؤم

دیدن ، کندبه روایاتی که عینی نقل میباتوجه. (43-42، 5ج، تابی، بخاری دست یافته است )عینی
کند که نزدیک بیست نفر از اصحاب وی تصریح می. مسلم و گریزناپذیر است، خداوند در آخرت

گوید دیدن مختص وی همچنین می. اندها را روایت کردهننظر دارند و آبر این احادیث اتفاقِ
دهد دیدن خداوند در آخرت آورد که نشان میآیاتی نیز می، بر روایاتوی افزون. مؤمنان است

 .(42)همان: مطففین  55سورۀ قیامت و  22آیات ، پذیر است؛ برای مثالامکان
دیدن را در کلام ، کند )همان(؛ بنابراینمیها را نقد پذیرد و همۀ آناو ادلۀ مخالفان را نمی

 .پذیردبلکه آن را می، کندتنها در درستی آن شک نمیداند و نهدیدن با چشم سر می، بخاری

نقل از مهلب به، در تبیین فلسفۀ منعِ زدن به صورت، شارح معروف بخاری (.م449بطال )ابن
در تتمه این روایت آمده . دهدرا به ما نشان میای نیز دارد که فلسفۀ آن گوید این روایت تتمهمی

چون همواره باید احترام خداوند را نگاه ، که صورت آدم شبیه صورت خداوند است؛ بنابراین
وی روایت . باید از وارد کردن لطمه به صورت هرکسی پرهیز کرد؛ حتی اگر برده باشد، داشت

کرد که متوجه از محلی عبور می بر کند که در آن روزی حضرت پیامدیگری را نیز نقل می
اینجا بود « خداوند صورت تو را زشت گرداند!»گوید: کند و میشد کسی بردۀ خود را تنبیه می

باید از لطمه زدن به صورت او پرهیز ، کندکه حضرت فرمود هرکسی بردۀ خود را مجازات می
اگر خود . (69، 7م: ج2003، البطصورت خود آفریده است )ابنکند؛ زیرا خداوند انسان را به

( و در اینجا فقط درصدد بیان دیدگاه بخاری 6، 9بطال نظریۀ دیگری هم داشته )همان: جابن



 

 

 

اس
شن

عنا
م

 ی
طب

ت
 یقی

ت
صفا

 
 یخبر

 در
ب

کتا
الت 

 خیش دیوح
وق

صد
 و 

 حیصح
خار

ب
 ی

11 

بطال هم شود که بخاری معتقد است خداوند صورت دارد و ابنبازهم مطلوب ما ثابت می، باشد
 .از کلام او چنین برداشت کرده است

وی با استناد به . کند که بخاری چنین دیدگاهی داردمی ق( نیز تأیید855 -773حجر )ابن
دهد که از ظاهر این این نکته را تذکر می، آورده است الادب المفردروایتی که بخاری در کتاب 

خداوند « صورته»گیریم که مرجع ضمیر در نتیجه می، کندکه نفرین صورت را ممنوع می، روایت
پیامبر ، براساس این روایت. کندعاصم نقل میابیرا از ابنروایتی ، وی در تأیید سخن خود. است

باید آن را محترم ، روکند که صورت انسان همانند صورت خداوند است؛ ازاینتصریح می 
 .(183، 5: ج1379، الباریدانست )فتح

بهترین وقت برای عبادت و نیایش ، گوید این وقتمی، بطال ضمن تأیید نزول خداوندابن
الدعوه مستجاب، کسی در چنین وقتی خواب و استراحت را رها و خدا را عبادت کنداست و 

 .(89، 10م: ج2003، )ابن بطالکند است و خداوند حاجتش را برآورده می

گوید سلف صالح نیز همین می، بعد از بیان اصل نزول خداوند، شارح معاصر بخاری، غنیمان
سفیان . عیینه و زهری نیز چنین بوده استبنفیانوی معتقد است نگاه س. نظر را داشته است

. وچرا پذیرفت و از هر تفسیری دوری کردچونباید بی، معتقد بود هرچه در قرآن آمده است
 9. (271، 1ج، ق1422، )غنیمان وظیفۀ ما تسلیم است، ازنظر زهری

 معنایی( تلازم تشبیه و بی4

معنایی منتهی اکنون باید اثبات کنیم که تشبیه به بی. تاکنون ثابت کردیم که بخاری تشبیهی است
تقسیم کرده  11و ماتأخر 10ها را به ماتقدمکانت گزاره. ای را توضیح دهیمنخست باید نکته. شودمی

هایی هستند که اثباتشان به تجربه و آزمایش نیاز ندارد؛ اما تأیید و های ماتقدم گزارهگزاره. است
علوم ریاضی ، های ماتقدممثال رایج گزاره. به تجربه و آزمون نیاز دارد ،های ماتأخراثبات گزاره

ذهن با تأمل و . اثبات این گزاره مبتنی بر تجربه نیست. گزارۀ ریاضی است 2+2=  4گزارۀ . است
آب گزارۀ . علوم طبیعی است، های ماتأخرمثال رایج گزاره. تواند صحت آن را تأیید کنددقت می

در سطح دریا در  لسیوسس ۀآید و در صفر درجوش میجدر سطح دریا  یوسلسس ۀدر صد درج
ها به تجربه و آزمایش درستی و نادرستی این گزاره. گزارۀ علمی است، زندفشار متعارف یخ می

 12.وگرنه کاذب خواهد بود، صادق است، اگر تجربه آن را تأیید کند. بستگی دارد
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های وجود آمد که گزارهاین تصور به، کریپکی مطرح کردندهایی که امثال به اشکالباتوجه
، روهای ماتقدم قرار گیرند و به آزمون نیازی ندارند؛ ازاینتوانند جزء گزارهعلوم طبیعی نیز می

های دو دسته گزاره داریم: گزاره، ازنظر این گروه. های دیگری بیاورنداند مثالبرخی کوشیده
هایی هستند که محمولشان از تحلیل مفهوم های تحلیلی گزارهگزاره. یهای ترکیبتحلیلی و گزاره

آید و به تجربه نیاز ندارند؛ مانند هر متأهلی همسر دارد یا هر مربعی دست میموضوع به
همسر »یعنی ، توان به مفهوم محمولمی« متأهل»یعنی ، از تحلیل مفهوم موضوع. چهارگوش است

هایی هستند که های ترکیبی گزارهیعنی دارای همسر؛ اما گزارهرسید؛ زیرا متأهل « داشتن
بلکه به بررسی و تجربه نیاز دارد؛ مانند ، آیددست نمیمحمولشان از تحلیل مفهوم موضوع به

از تحلیل مفهوم موضوع ، هامفهوم محمول در این گزاره «.کوه هیمالیا بلندترین کوه جهان است»
توانیم به بلند بودن یا کوتاه بودن آن نمی، هوم کوه هیمالیا دقت کنیمهرچه به مف. آیددست نمیبه
. های ترکیبی است و اثبات یا ابطال آن به تجربه نیاز دارداین گزاره جزء گزاره، ببریم؛ بنابراینپِی

(Ibidکانت و شارحان او معتقدند گزارۀ معنادار ) ،های تحلیلی یا ترکیبی است؛ اما جزء گزاره
 .های ترکیبی سودمندندتوان گفت فقط گزارهمی، های تحلیلی فایده چندانی ندارندارهچون گز

های ناظر به صفات خداوند متعال های متافیزیکی ازجمله گزارهتمام گزاره، براساس این نگاه
، هاستاین نگاه که از آنِ پوزیتویست. پذیرپذیرند و نه ابطالها نه اثباتمعنایند؛ زیرا این گزارهبی

. های دینی معنادارند؛ اما صادق نیستندگراها معتقدند گزارهمادی. گراها فرق داردبا نگاه مادی
وگو ها اصلاً معنای محصلی ندارند تا بخواهیم دربارۀ صدق و کذبشان گفتها این گزارهازنظر آن

ها کند؛ زیرا آنگوید دیدگاهش با دیدگاه ملحدان و منکران فرق میاساس آیر میبرهمین. کنیم
یکی ، وایسمان. (162: 1365، )آیر پذیرند؛ ولی او اصل معناداری را قبول نداردمعناداری را می

 .(7: 1392، )دیویسهمین نظر را دارد ، دیگر از طرفداران این دیدگاه

زنده است ، قادر است، هایی مانند خداوند عالم استاین گروه معتقد است گزاره، بنابراین
ها مانند این است که بگوییم این گزاره. معنایی ندارند تا دربارۀ صدق و کذبشان بحث کنیم. ..و

، ها معنا ندارندطورکه این گزارهمزه است! همانکند! یا احمد میوه خوشدوشنبه فوتبال بازی می
 .ها را بررسی نکنیممعقول است آن، رومعناست؛ ازاینها نیز بیآن دسته از گزاره

معنایی معناداری را در محسوسات و عالم قایلان به بی. معنایی استمستلزم نظریۀ بی تشبیه
های ها گزارهآن، روکنند و بیرون از عالم ماده به چیزی معتقد نیستند؛ ازاینماده محدود می

کنند گونه تلاش میکنند و اینکنند؛ بلکه آنها را حمل بر محسوسات میمتافیزیکی را رد نمی
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چیزی را ، روعیار است؛ ازاینگرا و پوزیتیویست تمامبخاری حس، ها را معنادار کنند؛ بنابراینآن
ازنظر ، داند که محسوس و ملموس باشد و چیزی که به تور حس و تجربه درنیایدمعنادار می

توان او را دید؛ زیرا اگر چیزی این او معتقد است خدا جسم و اجزا دارد و می. معناستوی بی
درواقع وجود ندارد؛ اما خداوند وجود دارد؛ پس او اجزاء و لوازم ، ها را نداشته باشدویژگی

توانند فراتر از آن گفتۀ صدرا این افراد فقط با حس سروکار دارند و نمیبه. جسمانیت نیز دارد
ن ان اكثر الناس لَّ يعرفون من الموجود الَّا المحسوس فلا جرم ينكرون الصانع و م»بروند: 

 (305، 3: ج1366، )صدرا «.اقر منهم فلا يعتقده الَّ جسما

 معناشناسی صفات خبری خداوند در توحید صدوق. 4

پذیرد یا مانند بخاری به باره چه نظری دارد؟ آیا او نظریۀ معناداری را میصدوق دراین توحید
های معناداری یهکدام نظریه را از نظر، معنایی معتقد است؟ برفرض پذیرش نظریۀ معناداریبی

ما دیدگاه . گزیندصدوق نظریۀ تأویل را برمی توحیددهد که ها نشان میدهد؟ بررسیترجیح می
 .آوریمدست میاش بهصدوق را از سخنان وی و روایات انتخابی

 نفی ترکب. 4-1

توحید . کندبلکه بر بساطت خداوند نیز تأکید می، تنها بر وحدت عددی خداوندتوحید صدوق نه
برخی ممکن است توحید . شودمعنای بساطت ذات حق جمع میعددی خداوند با عدم توحید به

برخی نیز بر توحید عددی تأکید . معنای بساطت قبول نکنندعددی را بپذیرند؛ اما توحید را به
ازنظر وی مسلمان . داندرسد توحید صدوق توحید عددی را کافی نمینظر میبه. کنندمی

 13. کندمعنای بساطت نیز توجه میبه توحید به، ورکه باید بر توحید عددی تأکید کندطهمان
 .(196ق: 1398، )صدوق

های موجود شاعر را انجام میخداوند همۀ فعالیت، کندبراساس روایتی که صدوق نقل می
ها گرفته تا او از همۀ رویدادهای این عالم آگاهی دارد؛ از شنیدنی.. .بیند ومی، شنوددهد: می

ها شنیدن شنیدنی. های حسی داردمعنا نیست که خداوند اندامایناما این آگاهی به.. .ها ودیدنی
آگاهی از دیگر چیزها . معنای داشتن چشم نیستها بهدیدن دیدنی. معنای داشتن گوش نیستبه

وند با همان ابزاری رو خداهای حسی مربوط به آن آگاهی نیست؛ ازاینمعنای داشتن اندامنیز به
نه اینکه قوۀ سامعه ، دهدخداوند سمیع است؛ یعنی کار سمیع را انجام می. بیندمی، شنودکه می

شام است؛ یعنی . دهد نه اینکه چشم داردبصیر است؛ یعنی کار بصیر را انجام می. داشته باشد
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ازنظر توحید صدوق ، بنابرایننه اینکه خود شامه دارد؛ ، دهد که شامه داردکار موجود را انجام می
همۀ کمالات ممکن ، خداوند بسیط است و درعین بساطت. ترکب و تکثر در خداوند راه ندارد

 15. (65، )همان 14. را دارد

تر این مطلب را مورد توجه قرار کند با تفصیل بیشبرخی روایات دیگری که صدوق نقل می
نسبت دادن هر صفتی که نشانۀ ، کندنقل میجعفر بندر روایتی که صدوق از یعقوب. دهدمی

نباید خداوند . درست نیست.. .بلندی و، کوتاهی، سکون، حرکت، پا، مانند دست، جسمانیت باشد
ایم و نسبت او را با او را محدود کرده، وقتی بگوییم خداوند دست یا پا دارد. را محدود کرد

گوییم خداوند همۀ می، نیایدکل پیشبرای آنکه این مش. ایمسایر موجودات درنظر نگرفته
بدون آنکه به حدود آن ، دهد و همۀ کمالات او را داردهای یک موجود را انجام میفعالیت

 .(76-75)همان:  16. محدود شود یا خود را به نقایص آن بیالاید

آن زیرا گفتیم خداوند همۀ کمالات را دارد و برتر از  پذیرد که خداوند صورت دارد؛او نمی
پا و دیگر اعضا و ، که خداوند دستورطهمان، است که به ماهیت خاصی منحصر باشد؛ بنابراین

صورت پس چرا در برخی روایات آمده که خداوند آدم را به. صورت نیز ندارد، جوارح را ندارد
ها صورتی خداوند از میلیون. خود آفریده است؟ در اینجا از اضافۀ تشریفی استفاده شده است

انسان را تکریم  گونهآن را به خود نسبت داده و این، صورت انسان را برگزیده، وجود دارد که
خانۀ کعبه را به خود نسبت داده ، هایی که در دنیا وجود داردطورکه از خانهکرده است؛ همان

نه اینکه خداوند ، داندهای موجود میتر از خانهیعنی خداوند کعبه را شریف، این نسبت. است
 (103 )همان: 17. العیاذ بالله، خانه دارد و کعبه خانۀ اوست

او معتقد است اعتقاد به جسم . کندصدوق تجسیم را رد می. بنابراین خداوند جسم نیست
در . کندروایات بسیاری وجود دارد که این دیدگاه را ثابت می. داشتن خداوند درست نیست

کبرای . تواند جسم باشدرو نمیآفریده است؛ ازاینروایتی آمده است که خداوند اجسام را 
تر این مقدمه را پیش. تواند خود آن چیز باشداستدلال آن است که خالق و علت چیزی نمی

سَامَ »تواند جسم باشد: نمی، توضیح دادیم؛ پس خدایی که جسم را آفریده است َج  فإَنِاهُ جَسامَ الأ 

مٍ وَ لََّ صُ   (61 )همان: «.ورَةٍ وَ هوَُ لیَ سَ بجِِس 

تواند نمی، هتی با دیگر موجودات نداردبادر روایت دیگری آمده است که خدایی که هیچ ش
تواند از نمی، کند هرکسی به جسمانیت خداوند معتقد باشدامام تصریح می. جسم داشته باشد
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از این قرار استدلال . در این روایت به استدلالی نیز اشاره شده است. باشدپیروان امام
تواند جسم خداوند نمی. است که خداوند جسم محدث است و خداوند آن را ایجاد کرده است

طورکه او نیز مانند دیگر اجسام حادث خواهد بود؛ اما خداوند همان، باشد؛ زیرا اگر جسم باشد
رست نظریۀ جسمانیت ناد، بلکه قدیم است؛ بنابراین، حادث نیست، در جای خود ثابت شده است

مٌ وَ لََّ صُورَةٌ شَي   لیَ سَ كَمِث لهِِ  سُب حَانَ مَن  »است:   (98-97)همان:  «.ءٌ لََّ جِس 

 نفی مکان. 4-2

مکان ، یکی از این لوازم. کندلوازم آن را نیز رد می، شیخ صدوق وقتی نظریۀ جسمانیت را رد کرد
روایات زیر ، از دلایل اثبات این ادعا یکی. کنداو مکان داشتن خداوند تبارک و تعالی را رد می. است
باب نفي المكان و الزمان و  به این نکته اختصاص داده است: توحیدصدوق بابی را در . است

وی ذیل این  . (178)همان:  السكون و الحركة و النزول و الصعود و الَّنتقال عن اللَّ عز و جل
مکان حادث است؛ اما خداوند ، صدوق توحیداز منظر . آوردخود نیز دلیلی بر نفی مکان می، عنوان

 .)همان( تواند محتاج موجود حادث باشد و نیز تغییری دراو راه نداردموجود قدیم نمی. قدیم است

 کنیم:ها اشاره میاو روایات بسیاری برای اثبات مدعای خود آورده است که به برخی از آن

دور است و درعین ، آمده است که خداوند درعین نزدیکی الف( در روایتی از معصوم 
تواند خداوند مقولاتی مانند کیف و أین را ایجاد کرده است و خود نمی. نزدیک است، دوری

های آن نیامده در این روایت شاهد استدلالی هستیم که برخی از مقدمه. داخل این مقولات باشد
دلیل شاید به. دارد؛ اما فقط صغرا و نتیجۀ آن آمده استکم دو مقدمه این استدلال دستِ. است

 .به آن توجه نشده است، روشنی کبرا

 .: خداوند مکان نداردمدعا

 :دلیل

 .: خداوند خالق مکان استصغرا

 .تواند خود مکان داشته باشدهر چیزی که خالق مکان باشد نمی :کبرا

این مطلب که خداوند خالق مکان . باشدتواند خود آن چیز خالق چیزی نمی، دیگرعبارتِبه
توحید . ازجمله مکان را آفریده است، چیزخداوند همه. است از منظر دینی قابل خدشه نیست
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ای عقلی مقدمه، کند که چیزی از دایرۀ خلقت بیرون نباشد؛ اما مقدمۀ دومدر خالقیت ایجاب می
البته رقیقۀ معلول و مرتبۀ معلول می. کند که علت باید برتر از معلول باشدعقل حکم می. است

، که با نقص و محدودیت همراه است، تواند در علت وجود داشته باشد؛ اما وجود مادی مکان
 (61)همان:  18. تواند در مرتبۀ علت )مرتبۀ برتر( وجود داشته باشدنمی

خواسته است شدت از توصیف خداوند به مکان داشتن نهی کرده و از ما ب( روایت دیگری نیز به
در این روایت آمده است که هرکسی خداوند را به داشتن مکان توصیف . هرگز این کار را انجام ندهیم

رِكٌ وَ مَن  وَصَفهَُ باِل مَكَانِ فهَوَُ كَافرٌِ »از اسلام خارج است: ، کند َ بخَِل قهِِ فهَوَُ مُش  )همان: « .مَن  شَباهَ اللَّا
69) 

 نفی دیدن و حرکت. 4-3

. کندبلکه لوازم جسمانیت را نیز از خداوند طرد می، تنها جسمانیتخود نه توحیدق در صدو
وی معتقد است هرچیزی که خواص جسم را . دیده شدن است، یکی از لوازم مهم جسمانیت

 .(60-59)همان:  مخلوق خواهد بود، داشته باشد

 تأویل صفات خبری در توحید صدوق. 5

ها معنای دیگری آنکند؛ اما بهها از خداوند نفی میمعنای ظاهری آنبهصدوق صفات خبری را 
 .تر برای خداوند اثبات کردرا ظریف.. .دست و، توان دیدنمی. کندرا برای خداوند اثبات می

 تأویل دیدن. 5-1

فیزیکی معنای دیدن با چشمان مشکلی ندارد؛ اما اگر به، معنای علم و دیدن قلبی باشداگر دیدن به
و معنى الرؤیۀ الواردۀ فی الأخبار »نادرست است؛ چون مستلزم جسمانیت خداوند است: ، باشد
 (120)همان: « العلم

اینکه در برخی روایات آمده است خداوند دیدنی . کنندروایات نیز این برداشت را تأیید می
نه چشمان ، استمنظور دیدن با چشمان قلب ، بینداست یا حضرت پیامبر ص خداوند را می

َ تبَاَرَكَ وَ .. .أنَ  يرَُى.. .جَلا سَیِّدِي»کند: صدوق در اینجا روایتی را ابامحمد نقل می. سر إنِا اللَّا

 (108)همان:  «.تعََالىَ أرََى رَسُولهَُ بقِلَ بهِِ مِن  نوُرِ عَظَمَتهِِ مَا أحََبَ 
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وقتی . کندهمین معنا را تأیید میبازهم معصوم ، کنددر روایت دیگری که صدوق نقل می
گوید خداوند را حضرت در پاسخ می، پرسد که خداوند دیدنی است یا خیرخارجی از امام می

 .)همان( 19. دیدنی نیست، خداوند با دیدگان مادی و ظاهری. توان با دیدگان قلب دیدمی

ءٍ هالِكٌ كُلُّ شَي   جلباب تفسیر قول عز و »خود بابی دارد با عنوان  توحیدمرحوم صدوق در 

ههَُ  صدوق در این باب روایتی را از امام صادق. را تفسیر کرده است« وجه»که در آن « إلَِّا وَج 
تر از آن است که صورت صورت نیست و خداوند بزرگ، کند که معنای وجه براساس آننقل می

)همان:  20. جز دین الهی، شودچیز نابود میبلکه منظور دین الهی است؛ یعنی همه، داشته باشد
149). 

حضرت . همین مضمون با عبارت دیگری آمده است، کنددر روایت دیگر که صدوق نقل می
از امامان معصوم، در روایت پیشین از دین خداوند همچون وجه الهی یاد کرد؛ اما در این روایت

ها کار دین به هداست و بدون آنازآنجاکه قوام دین به ائمۀ . شودالله یاد میهمچون وجه
هُ »تأکید بر دین الهی است: ، اللهباید گفت تأکید بر ائمه همچون وجه، رسدسرانجام نمی نُ وَج  نحَ 

ِ الاذِي لََّ يهَ لكِ  (150)همان:  «.اللَّا

 گوش و زبان، تأویل چشم. 5-2

خود  توحیدصدوق در کتاب . اندگوش و زبان خداوند سخن گفته، آیات و روایات از چشم
کند و ها رد میمعنای ظاهری آنوی این صفات را به. بابی را به این مبحث اختصاص داده است

اشاره ، صدوق آمده توحیدروایتی که در . کند که لایق شأن ربوبی استمعنای دیگری اثبات میبه
د العیاذ بالله چنین گوش و زبان خداوند این نیست که خداون، کرده است که منظور از چشم

اند و میان مردم زندگی میکه از جنس مردم، بلکه منظور این است که اولیای الهی، اندامی دارد
 (167)همان:  21. گوش و زبان خداوند را دارند، حکم چشم، کنند

صدوق بر همین معنا تأکید کرده؛ اما به چیزهای دیگری مانند  توحیدروایت دیگری نیز در 
 (164)همان:  22. دست خدا و قلب خداوند نیز اشاره کرده است

برای نظیر ائمه ( قلب به ظرفیت بی1دهد: صدوق دو نکته را دربارۀ این روایت تذکر می
الهی است و اضافۀ آن به مخلوق ، ( قلب مانند دیگر اعضا2کند؛ فراگیری علوم الهی اشاره می

 .الله )همان(اضافۀ تشریفی است؛ مانند بیت، خداوند
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گوید منظور آمدن فرمان پروردگار صدوق دربارۀ آمدن و حرکت خداوند می، برخلاف بخاری
 (162)همان:  23. است

 نفی تشبیه. 6

وقتی خداوند . کندصدوق آن را مستقل بررسی می، اگرچه نفی تجسیم مستلزم نفی تشبیه است
باید گفت که تشبیه نیز درست ، مکان و اجزا ندارد و دیدن و حرکت کردن برایش ناممکن است

نخست برخی روایاتی ، صدوق برای اثبات این ادعا. نیست و خداوند شبیه هیچ مخلوقی نیست
چیزی  چیزی نیست ودر روایتی آمده است که خداوند شبیه هیچ. اندکند که نافی تشبیهرا نقل می

 (80)همان: 24. ربطی به خداوندگار ندارد، کندهرچه به وهم انسان خطور می. هم شبیه او نیست
توان توان شیء یا موجود نامید؛ اما نمیدر روایت دیگری از ابوجعفر آمده است که خداوند را می

اطلاق کردن نام یعنی تعطیل و ، بر خداوند« شیء»نام چیز خاصی را بر او نهاد؛ زیرا اطلاق نکردن 
گوییم خداوند شیء است؛ می، برای آنکه در دام تشبیه یا تعطیل نیفتیم. یعنی تشبیه، شیء خاص بر او

بیِهِ » اما شیء خاصی نیست: طِیلِ وَ حَدِّ التاش  رِجُهُ عَنِ ال حَداي نِ حَدِّ التاع   (104)همان: « .)الشیء( يخُ 

گوید خداوند می ایشان. اندن نکته توجه کردهبه همی در روایت دیگری نیز امام رضا
ایم؛ به تعطیل معتقد شده، شیء است؛ اما نه مانند اشیای دیگر؛ زیرا اگر خداوند را شیء ندانیم

مذهب ، سه مذهب وجود دارد: مذهب تعطیل، دهد که در بحث صفات الهیاما ایشان تذکر می
 .(107داند )همان: را حق میامام مذهب آخر . تشبیه و مذهب اثبات بدون تشبیه

، مانند تکلم، د که خداوند در هیچ جهتی از جهاتگویروشنی میمرحوم صدوق خود نیز به
حادث و زمانی ، شبیه مخلوقات نیست؛ زیرا هر جهتی را که درنظر بگیریم. ..ابصار و، سمع

ت نیز حادث بودن یک جهت بر حادث بودن صاحب آن جه. وجود آمده استنیست و سپس به
، جهتی را دارا باشد که سایر موجودات دراختیار دارند، اگر خداوند جل و اعلی. کنددلالت می

که حادث بودن مخلوق را طورمعنای حادث بودن خداوند خواهد بود؛ زیرا وجود جهت همانبه
ی این کبرا. کند تعالی الله عن ذلک علوا کبیراحادث بودن خداوند را نیز ثابت می، کندثابت می

اگر . استدلال در علوم عقلی ثابت شده است که حکم الامثال فیمایجوز و فیمالایجوز واحد
وجود این جهت . ها خواهد بوداز آن جهت مماثل آن، خداوند در جهتی شبیه موجودات باشد

وجود این جهت در خداوند نیز موجب حدوث . شودها میدر موجودات دیگر باعث حدوث آن
در احکام شبیه هم هستند؛ اما حدوث خداوند محال است ، زیرا دو موجود مماثل او خواهد شد؛



 

 

 

اس
شن

عنا
م

 ی
طب

ت
 یقی

ت
صفا

 
 یخبر

 در
ب

کتا
الت 

 خیش دیوح
وق

صد
 و 

 حیصح
خار

ب
 ی

19 

تواند حادث باشد؛ خدای قدیم نمی. و در جای خود ثابت شده است که خداوند قدیم است
 (81-80)همان:  25. خداوند در هیچ جهتی از جهات شبیه مخلوقات نیست، بنابراین

، ای مغرضبیند عدهآن است که وی می توحیدتن کتاب کند که علت نوشدر جای دیگر تصریح می
خواهند چهرۀ شیعه را مغشوش و از تشرف مردم به می، دهندهای ناروا به مذهب حق شیعه مینسبت

. آید کتابی برای معرفی درست اعتقادات شیعه بنویسدرو درصدد برمیاین مذهب جلوگیری کنند؛ ازاین
 (18)همان:  26. کندجبر را رد و از نظریۀ اثبات بدون تشبیه مینظریۀ تشبیه و ، او در این کتاب

 گیرینتیجه. 7

. دیدگاه بخاری و صدوق را دربارۀ معناشناسی صفات خبری خداوند مرور کردیم، در این نوشتار
های معنایی گزارهبه تشبیه و درنتیجه به بی، بخاری در معناشناسی صفات خبری خداوند

تواند معنادار باشد که در قالب مفاهیم گزاره زمانی می، ازنظر بخاری. متافیزیکی معتقد است
های متافیزیکی معنایی گزارهنظریۀ تشبیه یا همان بی، صدوق برخلاف بخاری. حسی تبیین شود

، هایِ حاویِ صفات خبریازجمله گزاره، های متافیزیکیبلکه معتقد است گزاره، را قبول ندارد
صدوق با تکیه بر شواهد ، معنای ظاهری صفات خبری در شأن خداوند نیستمعنادارند؛ اما چون 

 .بردها را تأویل میآن، کندنقل می عقلی و روایاتی که وی از معصومان
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 هانوشتپی
يعانقونه في الدنیا و الآخرة إذ بلغوا في أنهم أجازوا على ربهم الملامسة و المصافحة. و أن المسلمین المخلصین »... .  1

 «.الرياضة و الَّجتهاد إلى حد الإخلاص و الَّتحاد المحض

إن معبوده جسم و لحم و دم...  أجوف من أعلاه إلى صدره، مصمت ما سوى ذلك و أن له وفرة سوداء، و له شعر .  2

 قطط.
قرار، و نفي التشبیه عنه من كل وجه: جهة، و مكانا، و صورة، و اتفقوا على نفي رؤية اللَّا تعالى بالأبصار في دار ال».  3

 «و جسما، و تحیزا، و انتقالَّ، و زوالَّ، و تغیرا، و تأثرا. و أوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فیها. و سموا هذا النمط: توحید.

 «..أدخلت في كتابي الجامع الَّ ما صح وتركت من الصحاح لحال الطوالما ».  4

5. leg 

6. foot 

اهُ ينَُاجِي رَباهُ ، إِنا أَحَدَكُم  إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ . 7 نِ لَةِ ، فإَ قِب  نَ ال  نَهُ وَبَی   ... أَو  إِنا رَباهُ بیَ 

ِ  :عَن  أبَيِ هرَُي رَةَ . 8 ن یاَ حِینَ يبَ قىَ ثلُثُُ اللای لِ ينَ زِلُ رَبُّناَ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ كُلا لیَ لةٍَ إلِىَ » :قاَلَ أنَا رَسُولَ اللَّا مَاءِ الدُّ السا

 ،... الآخِرُ 

رسد غنیمان بدون اشاره به این مطلب، نظر میالبته اصل این سخن از آنِ مسعود بغوی، از علمای قرن ششم است؛ اما به. 9

 م(.1983الإسلامی،  السنۀ، بیروت، المکتب مسعود، شرح بن نظر داده است. )بغوی، الحسین

10. A priori 

11. A posteriori 

12. See, Paul K. Moser, A posteriori in Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol. 1, London, Routhledge, 1998. 

 «الأحد معناه أنه واحد في ذاته لیس بذي أبعاض و لَّ أجزاء و لَّ أعضاء و لَّ يجوز علیه الأعداد و الَّختلاف».  13

لوُقیِنَ وَ سَمِیعٌ لََّ بمِِ ».  14 مَعُ بصَِیرٌ لََّ بعَِی نٍ مِث لِ عَی نِ ال مَخ  مَعُ بمَِا يبُ صِرُ وَ يرََى بمَِا يسَ  امِعِینَ إنِاهُ يسَ  عِ السا لِ سَم 
 «.ث 

ق: 1414)همان، « و لَّ صوره لَّ يوصف بجوهر، و لَّ جسم»کند: وی در کتاب دیگر خود نیز به همین نکته اشاره می. 15

 (.22، 1ج

لٍ أوَ  حَرَكَةٍ أوَ  سُكُونٍ أوَ  ».  16 ظمَُ مِن  أنَ  يحَُدا بیِدٍَ أوَ  رِج  َ تبَاَرَكَ وَ تعََالىَ أجََلُّ وَ أعَ  يوُصَفَ بطِوُلٍ أوَ  قصَِرٍ أوَ  تبَ لغَُهُ إنِا اللَّا

هاَمُ أَو  تحُِیطَ بهِِ صِفةَُ ال عُقوُلِ  وَ   «.الأ 

 



 

 
تلَفِةَِ فأَضََافهَاَ إلَِى هِيَ »... .  17 وَرِ ال مُخ  تاَرَهاَ عَلىَ سَائرِِ الصُّ ُ وَ اخ  طَفاَهاَ اللَّا لوُقةٌَ اص  دَثةٌَ مَخ  نفَ سِهِ كَمَا أضََافَ صُورَةٌ مُح 

وحَ إلِىَ نفَ سِهِ فقَاَلَ  بةََ إلِىَ نفَ سِهِ وَ الرُّ تُ فیِهِ مِن  رُ  وَ قاَلَ  بیَ تيَِ  ال كَع   .«.وحِيوَ نفََخ 

بهِِ بعَِیدٌ كَیافَ ال كَی فَ فلََا يقُاَلُ ». 18 دِهِ قرَِيبٌ وَ فيِ قرُ  بهِِ وَ قرَُبَ فيِ نأَ يهِِ فهَوَُ فيِ بعُ  يَ نَ فلََا يقُاَلُ لهَُ أيَ نَ  نأَىَ فيِ قرُ  لهَُ كَی فَ وَ أيَانَ الأ 

يَ نوُنیِاةِ   «.إذِ  هوَُ مُب دِعُ ال كَی فوُفیِاةِ وَ الأ 

يمَانِ ».  19 ِ  «.لمَ  ترََهُ ال عُیوُنُ بمُِشَاهدََةِ ال عِیاَنِ وَ لكَِن  رَأتَ هُ ال قلُوُبُ بحَِقاَئقِِ الإ 

ناَهُ كُلُّ فیَهَ لكُِ كُلُّ شَي  ».  20 هِ وَ لكَِن  مَع  ظمَُ مِن  أنَ  يوُصَفَ باِل وَج  َ عَزا وَ جَلا أعَ  هُ إنِا اللَّا ءٍ هاَلكٌِ إلَِّا دِينهَُ وَ شَي  ءٍ وَ يبَ قىَ ال وَج 

تىَ مِن ه هُ الاذِي يؤُ   «.ال وَج 

امِعَةُ وَ لسَِا». 21 ِ النااظِرَةُ وَ أذُُنهُُ السا مَتهِِ...  فهَمُ  عَی نُ اللَّا ِ عَزا وَ جَلا خَل قاً مِن  رَح   «..نهُُ النااطِقُ فيِ خَل قهِِ إنِا لِِلّا

ِ وَ ».  22 ِ أنَاَ عِل مُ اللَّا ِ وَ أنَاَ يدَُ اللَّا ِ وَ جَن بُ اللَّا ِ النااطِقُ وَ عَی نُ اللَّا ِ ال وَاعِي وَ لسَِانُ اللَّا  .« أنَاَ قلَ بُ اللَّا

َ عَزا وَ جَلا لََّ يوُصَفُ باِل مَجِي».  23 نِي بذَِلكَِ وَ جَ إنِا اللَّا رُ رَبِّكَ وَ ال مَلكَُ صَفااً ءِ وَ الذاهاَبِ تعََالَى عَنِ الَِّن تقِاَلِ إنِامَا يعَ  اءَ أمَ 

 «..صَفاا

بهِهُُ شَ ».  24 بهُِ شَی ئاً وَ لََّ يشُ  َ تبَاَرَكَ وَ تعََالىَ لََّ يشُ  رِكٌ إنِا اللَّا َ بخَِل قهِِ فهَوَُ مُش  ءٌ وَ كُلُّ مَا وَقعََ فيِ ال وَه مِ فَهوَُ ي  مَن  شَباهَ اللَّا

 «..بخِِلَافهِِ 

ء من أفعاله إلَّ محدثة و لَّ جهة محدثة إلَّ أن اللَّ سبحانه لَّ يشبه شیئا من خلقه من جهة من الجهات أنه لَّ جهة لشي الدلیل على».  25

 «...و هي تدل على حدوث من هي له

 و نفی التشبیه و الجبر مستعیناً و متوکلاً علیه و« التوحید»فتقربت إلی اللَّا تعالی ذکره بتصنیف هذا الکتاب فی »... .  26

 «.لهو حسبی و نعم الوکی
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